
  2ارسي ف             

  معناي چند واژه در مقابل آن درست است؟ -1

  »بهشت) / همايون (خجسته) / گداختن (ذوب كردن) / شبگير (پس از سحر) / خطوات (گام) / غريو (افغان) / عقد (مخنقه)درگاه روضه («

  ) پنج4   ) چهار3  ) سه2  ) دو1

  ترتيب معناي كدام واژگان هستند؟ به» كوه ـ همراه ـ ريزه گياه  ي بختي ـ دامنه خوش«معاني  - 2

  ) توفيق ـ مرغزار ـ مقرون ـ كتان4  ) توفيق ـ راغ ـ متقارب ـ حطام3  ) اقبال ـ راغ ـ مقرون ـ حطام2  ) اقبال ـ مرغزار ـ متقارب ـ كتان1

  اند؟ شعري سروده شدهم شاعرانند و در كدام قالب ترتيب از كدا به» الاحرار تحفة«و » فرهاد و شيرين«آثار  - 3

  ) نظامي ـ سعدي ـ غزل4    ) نظامي ـ جامي ـ مثنوي3 ) وحشي بافقي ـ سعدي ـ غزل2  ) وحشي بافقي ـ جامي ـ مثنوي1

  ؟شود نميدر كدام گزينه غلط املايي يافت  - 4

  اق از دو جهانمست و فر خاطر / كه به ديدار تو شغل ي و عقبي نبرد گوشه دنيي) هيچم از 1

  راحت بنشسته / خالي از نعمت وز ظيعت و دهقاني ) اندر اين تنگي بي2

  ) دل رعيت و چشم هشم به دولت تو / به بزم و رزم تو بر شادي و نشاط آسود3

  ) مه در هواي بابل چون يك قواره توزي / خياط بحر سحرش برداشته مدور4

  شود؟ در كدام ابيات غلط املايي ديده مي - 5

  ) فرمان خرّمشاهيت در خون دل توقيع شد / كف كرد خون بر روي خون از جذم تو پاكوفته الف

  ب) از هزاهز چون رخ معلول، قرص آفتاب / وز زلازل چون تن مفلوج جرم كوهسار 

  عذارم برسان اي از خط آن لاله ج) تا دهم بوسه و بر بازوي ايمان بندم / رقعه

  سپاران زد داديم و خون خورديم / چو نقشش دست داد اول رغم بر جان د) در آب و رنگ رخسارش چه جان

  ) ج ـ د4  ) ب ـ الف3  ) ب ـ ج2  ) د ـ الف1

  است؟ نرفتهكار  شده در معناي مجازي به مشخص ي كدام واژه - 6

  ميوه نبات است بچين / كه در اين باغ نبيني ثمري بهتر از اين حافظ شكرين كلك) 1

  ي كه عارض تو / طراوت گل و بوي بهار من داردو تازه بهارا توي گلا) 2

  نيارست نقش مهر تو شست سينه) سرشك من كه ز طوفان نوح دست برد / ز لوح 3

  ماه جاي تير نشست دي) درخت زرد شد و آسمان به قير نشست / هوا دژم شد و 4

  ؟شود نميدر كدام بيت ديده » اغراق«و » استعاره«هاي  آرايه - 7

  ريخت رفت به رود / زان همه سيل كه از چشم زليخا مي ر نمي) عجب ار مملكت مص1

  كارم بساز اكنون كه كار افتاده است  ي ) كارم از دست سر زلف تو در پاي اوفتاد / چاره2

  پزد سوداي درباني تو / خسرو انجم كه شاهي روشن است ) مي3

  افتاد بين ثريا كه دود دل من دوش ز گردون بگذشت / ابر در چشم جهان ) بس4

  ترتيب در كدام ابيات آمده است؟ به» كنايه ـ تشبيه ـ جناس تام ـ مجاز ـ تضاد«هاي  آرايه - 8

  نوش شما ي رود آب حيات از چشمه پوش شما / مي برد خورشيد شب الف) آب آتش مي

  افشان را / ز دود سينه كنم تيره چشم كيوان را ب) شبي كه راه دهم آه آتش

  تابد ز خواجو رخ متاب مهرم سر مپيچ / رخت چون ماه مي پيچد ز ج) دلم چون مار مي

  كه از كشتن بقا حاصل شود جرجيس را  شمشير عشق / زان ي جاويد گردد كشته ي د) زنده

  تر شراب  هـ) اي جان من به ياد لبت تشنه بر شراب / هر دم به جام لعل لبت تشنه

  ) ب ـ ج ـ هـ ـ د ـ الف4  هـ ـ ج ـ ب ـ د ـ الف )3  ) ج ـ الف ـ هـ ـ ب ـ د2  ) ج ـ هـ ـ الف ـ ب ـ د1

  كار رفته است؟ به» فعل مجهول«در كدام بيت  - 9

  گروه ) نشيب و فراز بيابان و كوه / به هر سو شده مردمان هم2  ) شده بر بدي دست ديوان، دراز / به نيكي نرفتي سخن جز به راز1

  ) برون آمد از پيش كاووس شاه / شده تيره بر چشم او هور و ماه4  از گناه) كسي كو شود كشته زين رزمگاه / بهشتي بود شسته پاك 3

  است؟ نادرستكدام بيت در برابر آن » ي مركب جمله«تعداد  -10

  )2) نالم از دست تو اي ناله كه تأثير نكردي / گرچه او كرد دل از سنگ، تو تقصير نكردي (1

  )1به دست من ارزان نيامدي (دست / اما تو هم  ) گيتي متاع چون منش آيد گران به2

  ) 2) گفتم كه روز عمرم شد تيره گفت خواجو / بالاتر از سياهي رنگي دگر نباشد (3

  )1گر دهر مبند / كاين عروسي است كه در عقد بسي داماد است ( ) دل در اين پيرزن عشوه4

  آمده است؟» مجهول ساختن فعل«در كدام بيت براي» آمدن« ي  واژه - 11

  باران چو با هم آمد جوست ي  قطره ماري تو آب چشم فقير / كه قطره) حقير تا نش1

  ) طبع تو سير آمد از من جاي ديگر دل نهاد / من كه را جويم كه چون تو طبع هر جاييم نيست2

  ) شرح غمت به وصف نخواهد شدن تمام / جهدم به آخر آمد و دفتر تمام شد3

  در حديث ديگران تر آن باشد كه سرّ دلبران / گفته آيد ) خوش4



  ؟نيستمعادل معنايي كدام فعل در كمانك مقابل بيت صحيح  -12

  (بستن) فرازدر، او تو بر روي  كردي) به روي من اين در كسي كرد باز / كه 1

  به جمال آفتاب را (برداشتن) فروهلد) گر ماه من برافكند از رخ نقاب را / برقع 2

  (سوار شدند) برنشستندو به گلگون  ) مه و خورشيد دل در صيد بستند / به شبديز3

  وفا ياران كه بربستند بار خويش را (رها كردن) / بي بگذاشتندافتاده را دركاروان  ) يار بار4

  استفاده شده است؟» ساز پايههم«و » ساز وابسته«كدام بيت از هر دو پيوند در  -13

  اي؟ هزيب و فريب آدميان را نهايت است / حوري مگر نه از گل آدم سرشت) 1

  اي حديست حسن را و تو از حد گذشته / ام من در بيان وصف تو حيران بمانده )2

  اي / حاضر نبوده يك دم و غايب نگشته تر كه تا دل من دردمند توست ) وين طرفه3

  اي / آن موي مشك بوي كه در پاي هشته ي تر بر سر آمده است ) از عنبر و بنفشه4

  مفهوم كدام بيت متفاوت است؟ -14

  عبادت به جز خدمت خلق نيست / به تسبيح و سجاده و دلق نيست )1

  ) اثري نيك بمانيم پس از خود به جهان / سخت زيبا بود از مردم نيكو اثري2

  ) در خدمت اين مردم تا تن بنرنجاني / حقاّ كه تو بر هيچي چون زاهد اوثاني3

  ) كسي نيك بيند به هر دو سراي / كه نيكي رساند به خلق خداي4

  ..................... جز بهدارند معنايي دو با يكديگر ارتباط  ابيات دوبه  ي همه - 15

  ) كمال عقل آن باشد در اين راه / كه گويد نيستم از هيچ آگاه1

  هفتاد و دو سال فكر كردم شب و روز / معلومم شد كه هيچ معلوم نشد

  گاه را رد بسوزان آبگون) باد كبر از سر بنه در دل برافراز آتشي / پس بر آن آتش 2

  جا بيگانگي دارد تو را صائب / تهي از باد نخوت كن سر خود چون حباب اين ي  هوا در پرده

  ) برو شير درنده باش اي دغل / مينداز خود را چو روباه شل3

  در جستن نان آب رخ خويش مريزيد / در نار مسوزيد روان از پي نان را

  ردا ندارد غم / دل اندر دلفريب نقد و اندر ماحضر بندد) ز دي هرگز نيارد ياد و از ف4

  كه او موقوف حالست آدميست / كو به حال افزون و گاهي در كميست آن

  ابيات زير در كدام بيت آمده است؟ مقابلمفهوم  -16

  زاغ چو ديد آن ره و رفتار را / و آن روش و جنبش هموار را«

  ه تقليد، جايباز كشيد از روش خويش، پاي / در پي او كرد ب

  »كشيد كشيد / وز قلم او رقمي مي بر قدم او قدمي مي

  خورد آخر سر تو را ) اين نور عاريت كه هلال تو بدر ساخت / در يك دو هفته مي1

  ) عقل از آب و گل تقليد نيامد بيرون / عشق اول قدم از كعبه و بتخانه گذشت2

  كند زار به تقليد مي هاي درد بوي عشق / اين ناله ) نشنيده است بلبل بي3

  ام چه دلم گفت بگو گفته ام / آن ) عاريت كس نپذيرفته4

  مفهوم عبارت زير در كدام بيت آمده است؟ -17

  »حطام دنيا حلال است و كفايت است. ي چه دارم از اندك مايه آن«

  ست) همين بس است كه فارغ ز ديد و واديدم / ز دور گردي مردم كفايتي مرا1

  ام / غنچه گردم گر نسيم از شاخسارم بگذرد تابد دل آزاده مي) بار منتّ بر ن2

  كند خاموش آتش را ) دوام عشق اگر خواهي، مكن با وصل آميزش / كه آب زندگي هم مي3

  خوار حرص، خاك قناعت / وگرنه تشنگي افزاست آب شور تمناّ ) بمال بر لب خون4

  در كدام بيت آمده است؟» ت تنيت كشند  نه به قومردان بار را به نيروي همت و بازوي حم«مفهوم عبارت  - 18

  بال هما افتم  ي جانان / عزيزم هر كجا چون سايه ) تلاش مسند عزتّ ندارم چون گران1

  ) تو و طوبا و ما و قامت يار / فكر هر كس به قدر همت اوست2

  شود) مردم از جهد شود عالم نز جامه و لاف / جاهل از كسوت و لاف افسر كيهان ن3

  رويم / قوت پرواز چون تير از كمان داريم ما ) همت پيران دليل ماست هر جا مي4

  با كدام ابيات تناسب معنايي دارد؟» ترتيبي نهاده وضع عالم / كه ني يك موي باشد بيش و ني كم به«بيت  -19

  جهان مستقيم نيست / قانون حفظ صحت عالم شريعت است  پاس شرع، وضع الف) بي

  بر لوح ممكنات نگاشت / خط او نور بد سواد نداشتب) هر چه 

  لرزد به رنگ و بوي خويش / در رياض آفرينش يك دل آسوده نيست تصوير مي  ي ج) غنچه

  مانند / كه همه نقش او نكو آيد بند بي د) صانع نقش

  ) ج ـ د4  ) ب ـ الف3  ) الف ـ ج2  ) د ـ ب1

  



  در كدام بيت آمده است؟» ميفكن به روز جزا كار خود رادل شو /  حساب خود اين جا كن آسوده«مفهوم بيت  - 20

  ها دامان محشر بود در دستم تواند شورش روز جزا كردن؟ / كه از دل سال ) چه با من مي1

  است  كشد / خودحساب از پرسش روز جزا آسوده سبب ما را به ديوان مي ) صبح محشر بي2

  ر با خود به ديوان جزا اين فرد باطل را ديوار نسيان نه / مب  ي عشق را در رخنه ) دل بي3

  خواه مجرمان اشك پشيماني بس است كني انديشه از روز جزا؟ / عذر ) چند صائب مي4


